
بيتادرسـتوسـطبگومگويمانآمد:اولنميخواسـتمدر
رابرايـشبازکنـم.ازآيفونديدمشومحلشنگذاشـتم.
حوصلـهاشرانداشـتم.سـمانههممثلمـنعصبانيبود

وداشـتبدوبيـراهميگفت.
ميگفـت:مـادرمازعـروسشـانسنيـاورد.هـردويتـان
لنگـههمهسـتيد.چشـمديـدنفاميلهايشـوهرتانرا
نداريد.شـماهسـتيدکـهنميگذاريـدبرادرهايمبـهمادرم
برسـند.برادرهايـمراازخانـهمـافراريدادهايـد.حالااگر
مـادرخودتـانمريضميشـدبـاهـراداواصوليبـود،يا
اورابـهخانـهخودتـانميآورديـديـاخانـهوزندگيتانرا

رهـاميکرديـدوميشـديدپرسـتارمادرتان.
داشـتحـرفزورميزد.باخودمگفتـماگرالانجلويش
درنيايـمتـاآخـرروزهمينطـوراعصابـمرابهـمخواهد

ريخت.
مـنهـمفريـادزدم:بـرادرتتاسـاعتدوتویشـرکت
اسـتبعدهـمميمانداضافـهکاري...وقتنـداردکهمن

بـهاوبگويمبـهخانهمـادرتنرو.
تـاايـنراگفتـم،درآمدوگفـتکهاگرتوکـمبخوريو

کـمخرجکنيبـرادرماضافـهکارينميماند.
خـونخونـمراخـورد.منـيکههميشـهسـعيميکنمو
صرفهجويـيکنـم،روانبـوداينحرفهارابشـنوم.گفتم.
»کـيزيـادميخـورد؟منياتوکهسـرماهنشـدهمانتوو
کفـشوکيفـتعوضميشـود؟مـنزيادخـرجميکنم
يـاتـوکـهخرجعـوضکـردنسـرويسهايخانـهاتاز

خـرجزندگيمـنزيادتراسـت؟!«
گفـت:»تـوچشـمديـدنزندگـيامرانـداري.اصـلاتو
داريبـرادرمرامجبـورميکنـياضافـهکاريبمانـدتـا
خـودترابـهامثالمـنبرسـاني؛اماکـورخوانـدهاي...«
بيتـايکريزداشـتزنـگمـيزد.ازرونميرفـت.باهمان
حالـتعصبانيازپشـتآيفونگفتم:يکمهمـاندارمو

همانبسـماسـت...بروراحتـمبگذار!

گفـتصدايتـانتـاکوچـهميآيـدچهخبـرشـده؟گفتم
خواهـرشـوهرمآمـدهاحوالپرسـي!نيسـتيـکمـاهتمام

بـودهام! مريض
بيتـاگفـت:حـالادررابـازکـن.ببينـمچـيشـده.دکمه
رازدموسـمانهچـادرشراسـرشانداخـتکهبـرود.آرام
گـت:بهخـدانميدانسـتممريضـيوگرنهايـنحرفهارا

بـهتونمـيزدم.
گفتـم:حـقداري.سـرتشـلوغاسـت.حتـييکـيرا
ميخواهـيکارهايمانـدهاتراانجامدهد.مثـلاداروهاي
مـادرتراسـروقـتبدهدوخانـهاشرارفـتوروبکند.
تـوهـمبـرويبگـرديببينيفـلانوبهمـانمغـازهچه

چيزتـازهايآورده.
بيتـاآمدهبـودداخلهـالونگاهمانميکرد.سـمانهبدون

اينکـهجوابـمرابدهدرفت.
بيتـايکـيدوکيلوانبهبرايـمآوردهبود.گذاشـتروياپن

آشـپزخانهوگفتخانهرارويسـرتانگذاشـتهبوديد.
گفتـمخسـتهام.هـرچهميشـدبـارمکـرد.تازهچـونتو
آمـديرفـت؛وگرنـهنميدانـمتـاکـيقـراربـودسـرمرا

بخورد.
گفـتتـوهـمکـمنگذاشـتي!ميشـدآرامتـرازايـن

کنـي. متقاعـدش
گفتـمداروهايـمراازرويکابينـتبيـاور.سـرمداردگيـج

ميرود.
گفـتاوليـکچيـزيبخـورقرصهـامعـدهاترااذيت

. نکند
سـرمراتکيهدادمبهپشـتيکاناپهوچشـمهايمرابسـتم.

انـگارکـوهکندهبـودم.بيتابرايميکانبـهآورد.
گفتـميکماهآزگاراسـتکارمانشـدهازايـندکتربهآن
دکتـررفتـن؛يـکبـارنيامدهببينـدمردهايـميازنـده.تازه

يـکقـورتونيمشهمباقيسـت.
بيتـانشسـتکنـارم.دسـترويسـرمگذاشـت.گفـت:

برايـتسـوپهـمآوردهام.بکشـمبـاهـمبخوريم؟
گفتمحوصلهندارمچشمهايمرابستم.

وقتيچشـمهايمرابازکردمديدمآفتـابافتادهروي
ديـواراتـاق.ضعفداشـتم.بههميندليلازکشـيدن
پـردهمنصـرفشـدموزلزدمبـهظـرفسـوپيکه
بيتـابرايـمآوردهبـودوگذاشـتهبودرويميزعسـلي
را ظـرف درپـوش نبـود. زدم. صدايـش روبرويـم.
برداشـتموشـروعکـردمبـهخـوردنسـوپ.سـوپ
کـهتمامشـدظـرفرابرداشـتمتـاببـرمبگذارمش
رويظرفشـوييکـهآنکاغذکوچـکصورتيرنگ
راديـدم.تبليـغعطـربـود.پشـتکاغذرانـگاهکردم

ديـدمخطبيتاسـت.
سـلامعزيـزدلمديـدمخوابـيبعضـيازکارهايترا

کـردمحـالاميخواهـمبروم.
درسـتاسـتکـهامـروزروزبـديراگذرانـدهاياما
ايـندليـلنميشـودمـنحرفهـايخواهرانـهامرا
بـهتـونگويم.وقتـيميآمدمصـدايتووسـمانهدر
کوچـهبـود.هـرکسـيازمقابـلخانهتانردميشـد
نگاهـيبـهدرخانـهميکـردوميگذشـت.حتـي
لبخنـدتمسـخرآميزيکمـردراديدمکـهبرايچند
ثانيـهايسـتادهبـودکناردرخانهشـما.اگـرآنلبخند
هـمنبودايـنمتنرابرايتمينوشـتم.تعريـفتواز
حجابچيسـت؟آيـاصرفاپوشـاندنبـدنازنامحرم
حجـابداشـتنبهحسـابميآيـد؟آيامـاميتوانيم
حجابداشـتهباشـيمودرخيابانبـهصورترکيکي
حـرفبزنيموبخنديموباهمشـوخيکنيم؟حجاب
وعفـافدوبـالماننـدهـمهسـتندکـهيکـيبدون
ديگـريبـهکارنميآيد.ازاينبهبعـدوقتيعصباني
شـديسـعيکـنخـودتراکنتـرلکنـيوصدايت
بلندوتـرازحدمعمولنباشـد.ميدانمسـختاسـت؛
امـاتمريـنکنييادميگيـري.حالاديگربايـدبروم.
بيتا
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